
سجادپور- با متلاشی شدن باند سرقت از 
انباری و پارکینگ هــای منازل مسکونی در 
مشهد، راز ده ها فقره سرقت دوچرخه و باتری نیز 
در حالی فاش شد که سرکرده باند طناب داری را 
برای خودکشی در مخفیگاهش نصب کرده بود!
به گــزارش اختصاصی خراسان، در راستای 
تقویت گشت های انتظامی و تشکیل گروه های 
ویژه اطلاعاتی برای مبارزه قاطعانه با جرایم 
سرقت در مشهد که با دستورات ویژه ای از سوی 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی )رئیس پلیس 
مشهد( در نقاط مختلف شهر آغاز شده است، 
این بار نیروهای کلانتری سناباد یکی از باندهای 
حرفه ای و سابقه دار را با فرماندهی مستقیم 
سرگرد جواد بیگی )رئیس کلانتری( در حالی 
دستگیر کردند که علاوه بر کشف ده ها فقره 
سرقت از انباری ها، ماجرا به سرقت تعداد زیادی 

باتری از خودروها نیز گره خورد!
بنابر گــزارش خراسان، این پرونده سرقت که 
ریشه عمیقی در نقاط مختلف شهر دارد زمانی در 
دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت که چند 
روز قبل، گشت های نامحسوس شبانه، برای 
پیشگیری از جرایم سرقت وارد نقاط جرم خیز 
در حوزه استحفاظی شدند. گروه ویژه ماموران 
کلانتری سناباد که با دقت افراد مشکوک را در 
تاریکی شب زیرنظر می گرفتند حدود ساعت 
4 بامداد به جوانی 34 ساله مشکوک شدند که 
پالتوی کارآگاهی گشادی به تن داشت وقتی 
ماموران انتظامی از حضور بامدادی او در خیابان 

سوال کردند ناگهان دست و پایش را گم کرد و در 
حالی که سعی داشت راه گریزی بیابد خود را 
مهندس عمران معرفی کرد اما نتوانست مدرک 

شناسایی به ماموران ارائه دهد.
نیروهای گشت نامحسوس که نمی توانستند 
از کنار تناقض گویی های این جوان 34 ساله به 
راحتی عبور کنند از او خواستند دکمه پالتوی 
خود را باز کند در همین حال بود که نوک فلزی 

دیلم نمایان شد و به این ترتیب »مهندس قلابی« 
مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت. او که 
دیگر نمی توانست قصه دروغینی برای پنهان 
کــردن دیلم سرهم کند به ناچار اعتراف کرد 
قصد سرقت از یک منزل در مطهری شمالی را 
داشته است! این متهم که برای ادامه تحقیقات 
در اختیار ماموران ورزیده دایره تجسس کلانتری 
قرار گرفته بود، نیروهای انتظامی را به در منزلی 
برد که ادعا می کرد لــوازم سرقتی را به او می 
فروشد! اما بررسی های میدانی، نشان داد که 
در آن منزل یکی از دزدان حرفه ای و سابقه دار 
زندگی می کند و مهندس قلابی نیز در همان 
منزل ساکن است! بنابراین با صدور دستورات 
ویژه ای از سوی مقام قضایی، ماموران تجسس 
به طور غافلگیرانه وارد منزل شدند و همدست 
مهندس قلابی را درحالی درون کمد دیواری 
به دام انداختند که او طناب دار زردرنگی را 
بالای تختخواب خود آویزان کرده بود تا هنگام 
دستگیری این بار دست به خودکشی بزند و روانه 
زندان نشود! این گزارش حاکی است در بازرسی 
از مخفیگاه دو متهم که از سه سال قبل با یکدیگر 
در یک پرونده سرقت دستگیر شده بودند، چند 
دستگاه دوچرخه، چمدان لباس، شیرآلات 
اهرمی، جارو شارژی، دوربین مدار بسته، کابل 
برق، دستگاه دوخت کیسه، کفش کوهنوردی، 
اتو و انواع و اقسام دیگر لوازم سرقتی کشف و 
ضبط شد. با انتقال دو متهم مذکور به کلانتری 
مشخص شد که آنان از حدود دو ماه قبل و بعد 

از تحمل سه سال زندان، آزاد شده اند و دوباره 
به سرقت از انباری و پارکینگ ها روی آورده اند! 

ــه بررسی هــای مــامــوران تجسس بیانگر  ادام
آن بود که »م- م« )35 ساله( دارای 20 فقره 
سابقه کیفری در جرایم مربوط به سرقت و مواد 
مخدر است که برای بیست و یکمین بار در کمد 
دیواری دستگیر شد. این متهم در بازجویی ها 
گفت: دیگر از این وضعیت خسته شده بودم و می 

دانستم روزی ماموران انتظامی باز هم به سراغم 
می آیند، می خواستم این بار قبل از دستگیری 
خودکشی کنم به همین دلیل طناب دار را آماده 
کرده بودم و همیشه به آن نگاه می کردم اما زمانی 
که فهمیدم پلیس وارد منزل شد دیدم عرضه 
ــدارم به همین دلیل داخــل کمد  خودکشی ن
دیــواری رفتم و پشت کارتن های خالی پنهان 
شدم! بنابر گزارش خراسان، همان شب سه نفر 
از شاکیان با مراجعه به کلانتری سناباد، دو متهم 
دستگیر شده را در حالی شناسایی کردند که 
یکی از آنان پالتوی کار آگاهی خود را تن مهندس 
قلابی دید و به این ترتیب مشخص شد که پالتوی 
او نیز سرقتی است. در ادامه رسیدگی به جرایم 
اعضای این باند که با تاکید فرمانده انتظامی 
مشهد همراه بود، نیروهای تجسس یک مالخر 
لوازم سرقتی را نیز به دام انداختند که در بازرسی 
از مخفیگاه وی علاوه بر یک دستگاه دوچرخه 
حرفه ای کوهستان که میلیون ها تومان ارزش 
دارد 15 دستگاه باتری مسروقه خودروهای 
سواری را  نیزکشف کردند. متهمان این پرونده 
که تاکنون به ده ها فقره سرقت دوچرخه از انباری 
و پارکینگ ها اعتراف کرده اند، محل سرقت 20 
دستگاه دوچرخه را در بازسازی صحنه جرم به 
نیروهای تجسس نشان دادند. گزارش خراسان 

حاکی است متهمان معترف شدند که بیشتر 
سرقت ها را در مناطق بولوار صیاد شیرازی، 
صارمی، سیدرضی، آزادشهر، پیروزی، فرامرز 

عباسی، کوهسنگی و ... انجام داده اند.
مهندس قلابی درباره این که چرا در این مکان 
ها به انباری هــای بیشتری دستبرد زده اند 
گفت: من تاکنون چهار فقره سابقه کیفری 
دارم و می دانم که معمولا ساکنان این مناطق 
به دنبال پرونده نمی روند و شکایت نمی کنند از 
سوی دیگر نیز در مناطق پایین شهر نه تنها لوازم 
گران قیمتی برای سرقت یافت نمی شود اگر 
هم سرقتی صورت گیرد آنان به شدت پیگیری 
می کنند و احتمال دستگیری ما بیشتر می شد. 
فرمانده انتظامی مشهد در پی متلاشی شدن این 
باند سرقت از شهروندان خواست چنان چه لوازم 
انباری یا دوچرخه های آنان از پارکینگ سرقت 
شده است برای شناسایی سارقان به کلانتری 

سناباد مشهد مراجعه کنند.
ایــن گـــزارش حاکی اســت مــامــوران تجسس 
کلانتری سناباد مشهد همچنین در یک عملیات 
دیگر، سارقی را هنگام بریدن قفل یک دستگاه 
ــادی از  دوچرخه دستگیر کردند که تعداد زی
دوچرخه های سرقتی را به شهرستان ها و استان 

های دیگر انتقال داده است.
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گذشت پای چوبه دار!

آن ها پسرم را به نامردی کشتند ضربات شمشیر 
و تبر از پشت سر بر پیکر فرزندم فرود آمده بود 
که نشان می داد مهاجمان مسلح به انواع سلاح 

سرد او را غافلگیر کرده اند و ...
ایــن هــا بخشی از اظــهــارات مــرد میان سالی 
ــرای  ــت کــه چند روز قبل بــا حــضــور در اج اس
احکام دادســـرای عمومی و انقلاب مشهد از 
خــون خواهی قاتل فرزندش گذشت. او پس 
از آن که رضایت نامه خود را بدون هیچ چشم 
داشتی تقدیم قاضی زرگر )قاضی اجرای احکام 
دادســرای مشهد( کرد در تشریح این ماجرا به 
خراسان گفت: پسرم حمید گوهری تا کلاس 
نهم درس خواند و پس از آن دیگر به تحصیل 
ادامه نداد چرا که ما در روستای »درآبد« ساکن 
بودیم و آن جا هم دبیرستان نداشت. پسرم باید 
ــه تحصیل به شهر )مشهد( می آمد  بــرای ادام
ولی شرایط مالی و اقتصادی من طوری نبود که 
بتوانم پسرم را برای ادامه تحصیل راهی شهر 
کنم. پرداخت هزینه های اجاره منزل و رفت و 
آمد به همراه دیگر مخارج تحصیلی برایم سخت 
بود به همین دلیل حمید ترک تحصیل کرد و در 
کنار من مشغول میوه فروشی شد چرا که خودم 
نیز در کنار خیابان میوه فروشی می کردم در 
این میان برخی اراذل و اوباش محله که کارشان 
زورگیری از مردم بود همواره با پسرم مشکل 
داشتند. حمید نیز برای آن که از کارهای زشت 
آن ها جلوگیری کند مدام با آن ها درگیر بود 
تا دست از این کارهای خلاف بردارند. همین 
مسائل موجب شد تا درگیری و اختلاف شدیدی 
بین او و چند جوان دیگر شروع شود که یکی از آن 
ها همین عباس )قاتل( بود. حدود 15 روز قبل از 
آن که پسرم به قتل برسد به دلیل اختلافات قبلی 
با هم درگیر شده بودند که بعد از آن به خانه ما 
آمدند و با هم آشتی کردند آن جا قسم خوردند که 
دیگر کاری به پسرم نداشته باشند اما هنوز مدت 
زیادی از این مراسم آشتی کنان نگذشته بود که 
یک شب همان ها فرزندم را به خانه ای در خیابان 
رسالت مشهد می کشانند و ناگهان افرادی که 
بنا به قولی هفت نفر بوده اند با شمشیر و تبر و 
چاقو به طور غافلگیرانه به او حمله ور می شوند 
و پسرم را از پشت سر هدف ضربات سلاح سرد 
قرار می دهند. حدود پنج ماه بعد با اعلام نظر 
پزشکی قانونی قاتل پسرم مشخص شد و او به 
همراه چند نفر دیگر از مهاجمان به چنگ قانون 
افتاد. از مهرماه سال 89 تاکنون فقط برای پسرم 
اشک ریختم. دخترم آن قدر گریه کرد که با انواع 
بیماری ها روبه رو شد به طوری که اکنون وقتی 
به تصویر برادرش نگاه می کند دچار تشنج می 
شود. با وجود این قاتل مدعی بود که او برای 
آشتی کنان رفته و دست به جنایت نزده است 
اما همه شاهدان عینی و کسانی که در محل 
جنایت حضور داشتند با چشم خود دیده بودند 
که ضربه مرگبار را عباس بر پیکر فرزندم فرود 
آورده است. به همین دلیل قضات باتجربه شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مراسم 
قسامه را برگزار کردند و به این ترتیب متهم به 
قتل به قصاص نفس محکوم شد. از آن روز به بعد 
خیلی از افراد برای گرفتن رضایت به در خانه ام 
می آمدند ولی من جگر گوشه ام را از دست داده 
بودم و هر روز با چشمان گریان فرزندان دیگرم 
روبه رو می شدم. بالاخره بعد از گذشت حدود 
10 سال از این ماجرا روز اجرای حکم فرارسید 
و من باید طناب دار را به گردن قاتل پسرم می 
انداختم در این شرایط وقتی به زندان رفتم تا 
حکم را اجرا کنم برخی نزدیکنان قاتل مدعی 
بودند که بیش از یک میلیارد تومان برای اعلام 
گذشت از خون خواهی پسرم می پردازند اما من 
حاضر نبودم با خون پسرم معامله کنم به همین 
خاطر چند روز اجرای حکم را به تعویق انداختم 
ــدان، مددکاران  تا ایــن که معاون فرهنگی زن
اجتماعی و دیگر بزرگان محله نیز با اصرار مرا 

ترغیب به گذشت کردند.
بالاخره تصمیم گرفتم از خون پسرم بگذرم این 
بود که به پاس خون شهدا، مجالس روضه امام 
حسین)ع( و همچنین به خاطر امــام رضــا)ع( 
رضایت نامه ام را نوشتم و در حالی که آن را تقدیم 
قاضی زرگر می کردم به حاضران گفتم من با یک 
صلوات قاتل پسرم را بخشیدم اما به قاتل که چند 
فرزند کوچک نیز دارد گفتم که دست از خلاف 
بــردارد و راه درست زندگی را در پیش بگیرد. 
حالا هم اگر او به خاطر امام حسین)ع( و خون 
شهدا شیوه درست زندگی را در پیش بگیرد من 
هم از این گذشت خوشحالم و می دانم که اشتباه 
نکرده ام اما اگر بار دیگر مسیر خلاف را در پیش 
بگیرد و من نزد علی)ع( و اولادش شرمنده شوم 
که چرا فرصتی دوباره به یک خلافکار داده ام که 
به دیگران باز هم آزار برساند نمی دانم چگونه در 

پیشگاه خداوند سرم را بالا بگیرم و ...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

تراژدی  فرهاد در کولاک مرگ !

ــالـــه کـــت خــــود را روی  14 سـ ــر  ــب ــول ک
برادرش  انداخت و به دنبال کمک رفت اما ...
جنازه کولبر نوجوان در ارتفاعات کردستان پس 
از سه روز پیدا شد. این نوجوان اهل روستای نی 
بخش مرکزی مریوان است که روز سه شنبه هفته 
جاری به همراه آزاد خسروی برادر بزرگ‌ترش  و 
یکی دیگر از کولبران به ارتفاعات تته رفته بود 
که در حین برگشت گرفتار برف و کولاک شدید 
شده بودند.به گزارش ایرنا و  رکنا ، کمک رسانی 
گسترده مردم مریوان و سرواباد برای پیدا کردن 
فرهاد خسروی کولبر ۱۴ ساله منجر به پیدا شدن 
جنازه او بعد از سه روز شد. .بخشدار هورامان 
یادآور شد: جسد ‌برادر 24 ساله این نوجوان  به 
همراه یک کولبر دیگر که   به  علت سرمای شدید 
هوا جان خود را از دست داده بود همان روز اول 
پیدا شد برادر کوچک‌تر نیز به دلیل بارش زیاد 
برف مفقود شده بود و از وضعیت او اطلاعی در 
دست نبود. براساس اظهارات یکی از شاهدان 
محلی ،فرهادخسروی ، کولبر نوجوان مریوانی 
لباس خود را به برادرش داده بود)کُت فرهاد بر 
روی جسد آزاد بود( و جسد خودش در انتهای 
مسیر یافت شد. یعنی مسافت کمی مانده بود تا 
او به جاده و شهر هورامان برسد.شواهد حاکی 
است فرهاد به دنبال کمک به آن جا آمده بود ولی 

متاسفانه تا انتهای مسیر دوام نیاورد.

خط زرد

پیشگیری از نزاع ها

    به اعضای خانواده یا زیردستان خود آموزش 
دهیم که مسائل و مشکلات خود را به سرعت 
با ما در میان بگذارند و از انباشته کردن آن ها 

خودداری کنند. 
ــاور داشــتــه باشیم کــه رســیــدن بــه راه حل    ب
منطقی و معقول مشکلات تنها با آرامش و تامل 
ممکن است و مطمئن باشیم هنگام عصبانیت 
و پرخاشگری فعالیت عادی مغز نیز مختل می 

شود. 
     به سرعت موقعیتی را که در آن عصبانی شده 
ایم ترك کنیم و هرگز تصور نکنیم که همیشه حق 

با ماست.
رفتارهای  پیامدهای  و  تجربیات  همیشه   
پرخاشگرانه خود را به یاد داشته باشیم و نتایج آن 

را ارزیابی کنیم.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

راز سرقت های  باند مهندس قلابی از  پارکینگ و انباری های مشهد فاش شد

ماجرای طناب دار در مخفیگاه دزد حرفه ای!

دستگیری متهم در کمد دیواری

طناب دار آویزان در مخفیگاه سارق بخشی از اموال کشف شده از سارقان


